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حانیه موحدین و محمد جعفری
گروه راهبرد فرهیختگان

سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹   شماره ۳۰۶۶

۱۵ سال پس از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد؛ چرا او با گذشته اش تفاوت دارد؟

مردی از جنس تناقض
محمـود احمدی‌نـژاد، سـوم تیـر 84، در حالـی به‌عنـوان 

رئیس‌جمهـور منتخـب توانسـت 61/69 درصـد آرای 

مـردم را به‌خـود جلـب کنـد کـه بیـش از هـر کاندیـدای 

دیگـری نمـاد عدالتخواهـی تعریـف می‌شـد؛ کاندیدایی 

کـه می‌گفـت همـواره کفش‌‎هایـش هـم‌ بنـدی اسـت تـا 

موقـع نشسـتن و بسـتن بنـد کفش‌هایش فرامـوش نکند 

کـه خـادم و خاکسـار مـردم اسـت. اگرچـه زمـان وداعـش 

از پاسـتور نـه از عدالتخواهـی به‌معنای واقعی‌اش خبری 

بـود و نـه حتـی از آن کفش‌هـای بنـددار! مـرور کارنامـه و 

حتـی گفتـار رئیـس دولت نهم و دهم نیز نشـان از حرکت 

سینوسـی‌اش دارد؛ حرکتـی کـه گاهـی او را در مبـارزه بـا 

فسـاد قـرار می‌دهـد و گاهـی دیگـر کابینـه و اطرافیانـش 

را خـط قرمـز خـود می‌خوانـد، گاهـی عملکـرد مدیـران 

پیشـین و تهاجم گسـترده فرهنگی را به نقد می‌نشـیند 

و گاهی دیگر جنگ فرهنگی را از اسـاس منکر می‌شـود، 

گاهـی مذاکـره تحـت فشـار و هرگونـه پیش‌شـرط را لعـن 

کـرده و گاهـی بـرای مذاکـره به‌سـوی سـران کاخ سـفید 

دسـت دراز می‌کنـد! و... عملکردهـای متناقضـی کـه بـه 

قـول احمـد نـادری، عضـو هیات‌علمـی دانشـگاه تهـران 

در گفت‌وگـو بـا »فرهیختـگان« بیـش از هـر چیـز بـه خلأ 

تئوریـک احمدی‌نـژاد باز می‌گردد. »چراکه وقتی نتوانید 

از نظر تئوریک به یک تئوری همه‌جانبه برسید در کنش 

هـم دچـار اعوجـاج می‌شـوید. یـک جـا یـک چیـزی مهم 

می‌شـود و در جـای دیگـر چیـز دیگـری مهـم می‌شـود. 

اساسـا اولویت‌هـا به‌صـورت لحظـه‌ای تغییـر می‌کنـد، 

چـون یـک پلـن نظریـه کلان نداریـد کـه چشـم‌انداز راه را 

تعییـن کنـد.« آنچـه در ادامـه می‌آید مشـتی نمونه خروار 

از اعوجاج‌هـای رئیـس دولت‌هـای نهـم و دهـم اسـت.

راهبرد @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

محمود احمدی‌نژاد که با شعار »مردی از جنس مردم« خود را در دل مردم جا کرده 

بود، از همان روزهای تبلیغات انتخاباتی علم عدالتخواهی و مبارزه با فساد را در 

دست گرفته بود. از این رو تاکید داشت که در دولتش ویژه‌خواران جایی ندارند 

و هرچه هست شفاف خواهد بود و سهم سفره مردم. به‌عنوان نمونه 20 خرداد 

در مسجد شهید صفاری کاشان گفت: »در این دولت از مدیرانی که هنوز مرکب 

حکم آنها خشک نشده در شمال شهر به‌دنبال منازل چندصد میلیونی هستند یا 

مدیرانی که برای کارمندان 150 هزار تومان و برای خود پنج میلیون تومان عیدی 

درنظر می‌گیرند، خبری نخواهد بود.« وی 24 خرداد 84 در سفر انتخاباتی‌اش 

به آمل تاکید کرد: »این دولت دست‌های غارتگران را از بیت‌المال کوتاه خواهد 

کرد.« با پیروزی در انتخابات سوم تیر 84 نیز مدت‌ها همین شعارها ادامه داشت، 

به‌عنوان نمونه 30 آذر 84 محمود احمدی‌نژاد که چندماهی بیشتر از رسیدنش 

به کسوت ریاست‌جمهوری نگذشته بود از تحول گفت و ضرورت بازگشت به ریل 

انقلاب و در این راستا تاکید کرد که در انتصاب مدیران و وزرا با کسی تعارف ندارد. 

آن‌گونه که حسین فدایی نقل کرده احمدی‌نژاد در اولین جلسه ستاد مبارزه با 

مفاسد اقتصادی از همان ابتدا گفت که »ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را از اعضای 

خود شروع می‌کنیم.« وی جایگاه دبیر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را از 

معاونت وزیر به معاون اول رئیس‌جمهور ارتقا داد، اگرچه تا پایان آخرین روز تکیه‌اش 

بر کرسی ریاست‌جمهوری حتی به تعداد انگشتان یک دست نیز در جلسات ستاد 

مبارزه با مفاسد اقتصادی حاضر نشد و از این رو دیگر روسای قوا هم از حضور در 

این جلسات امتناع کردند. به‌ هرترتیب رئیس دولت نهم در پنجم خرداد سال 86 

در سفر استانی‌‌‍‌اش به اصفهان تاکید کرد: »مخالفان مبارزه با فساد اقتصادی دو 

دسته هستند؛ عده‌ای از آنها از افراد کج‌فهمی هستند که رشد و آبادانی را با فساد 

و تقلب لازم و ملزوم می‌دانند و با دانش مختصر و ناقص خود خیال می‌کنند خیلی 

می‌فهمند. گروه دوم افرادی هستند که خودشان ریشه همه مفاسدند. هرجا به‌سراغ 

یک فساد ریشه‌دار و گسترده می‌رویم به یک مشت گردن‌کلفت برمی‌خوردیم که 

پیغام می‌دهند اینجا حریم فلان حزب و خانواده است.« احمدی‌نژاد در 28 فروردین 

87 که سلسله سفرهای استانی‌اش به قم رسیده بود، تصریح کرد: »بدانید که خادم 

شما و برادر کوچک‌تان و اعضای دولت پای حرف خود ایستاده‌اند و در مبارزه با 

تبعیض‌ها از پا نمی‌نشینند.« در انتخابات سال 88 احمدی‌نژاد به‌صراحت اعلام کرد 

تمامی رسانه‌ها می‌توانند کوچک‌ترین سند موجود مربوط به تخلفات وی، خانواده 

و آشنایان وی و هیات دولت را بدون اجازه منتشر کنند. اینکه عده‌ای خود را تافته 

جدا بافته می‌دانند و هرجا سراغ یک فساد ریشه‌دار و گسترده می‌رویم به یک مشت 

گردن‌کلفت برمی‌خوردیم، آنها می‌گویند این محدوده جزء دم ماست و... همواره 

جزء عبارات پرتکرار در کلام رئیس دولت نهم و دهم بود، تا اینکه رفته‌رفته سروصدای 

اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی کلان بلند شد. الیاس نادران، نماینده وقت مردم 

تهران در مجلس شورای اسلامی از پیگیران جدی فساد موسوم به حلقه فاطمی 

-که همزمان با اختلاس در بیمه ایران بر سر زبان‌ها افتاده بود- به شمار می‌رفت 

و همراه احمد توکلی و علیرضا زاکانی سه نماینده‌ای به‌حساب می‌آمدند که علیه 

فساد اقتصادی رحیمی به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرده بودند. نادران 

از اسفند سال 88، خواستار اعلام عمومی اسامی مسئولان مرتبط با این پرونده شد 

و در 17 فروردین 89، به‌صراحت پرده از فساد معاون اول رئیس‌جمهور برداشت 

و تصریح کرد: »رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که درمورد منابع فاسد 

و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه جز وی دستگیر 

شده‌اند و اینکه کسی را به‌دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند نه عادلانه است 

و نه اقدام درستی است.« نادران با بیان اینکه جابر ابدالی، الیاس محمودی و 

مسعودی اعضای کمیته فاطمی هستند، تاکید داشت: »دستگاه قضایی باید به 

وظایف خود عمل و راس حلقه فاطمی را دستگیر کند و مبارزه با مفاسد اقتصادی 

جنبه جدی و واقعی بگیرد و الا ضعیف‌کشی می‌شود.« همزمان کمیته‌ای سه‌نفره 

در قوه قضائیه برای بررسی اتهامات و پرونده مفاسد اقتصادی رحیمی تشکیل شده 

بود و به‌صورت موازی دادگاه‌ها تشکیل و نام »م. ر« در روال دادگاه به‌گوش می‌رسید. 

با این‌حال رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور بابت صراحت کلام نادران و اتهامات 

از وی شکایت کرد و در 7تیرماه 89 نیز محمود احمدی‌نژاد گفت: »من به رئیس 

دستگاه قضا توصیه می‌کنم باسرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند 

نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.« 

اوایل آذر سال ۱۳۸۹، صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه بدون آنکه نامی 

از فرد خاصی ببرد از پرونده اختلاس کلانی نام برد که در آن افراد مهمی حضور 

دارند. اگرچه غلامحسین اژه‌ای، دادستان کل کشور 29 آذر 89 درمورد رحیمی 

به‌صراحت اعلام کرد اتهاماتی متوجه ایشان است که باید رسیدگی شود تا ببینیم 

منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود. 

با این‌حال محمود احمدی‌نژاد تمام‌قد اتهامات درخصوص معاون اول خود را باز هم 

رد کرد. رحیمی نیز اظهارات اژه‌ای را غیرقانونی خواند و مدعی شد: »این اظهارات، 

آشکارا دال بر جهت‌گیری غیرقانونی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر 

با اصل 22 قانون اساسی مبنی‌بر مصونیت و حفظ حثیت افراد از تعرض و خلاف 

مسلم قواعد شرعی است.« رحیمی پشت خود را چنان گرم می‌دید که در اول دی 

سال 89 به‌صراحت اعلام کرد: »تا احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور است، من هم معاون 

اول ایشان خواهم ماند.« اسفندیار رحیم‌مشایی 4 دی ماه 89 در حاشیه نشست 

تخصصی دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور در پاسخ به این سوال که 

با توجه به اعلام نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان متهم آیا 

تغییری در این راستا از سوی رئیس‌جمهور صورت خواهد گرفت یا خیر، گفت: »من 

فکر می‌کنم آقای رئیس‌جمهور در حفظ معاون اول سفت‌تر شد. آقای رئیس‌جمهور 

خیلی سفت‌تر شدند که در این کار، ایشان باشند!«

اوایل تیر سال 1390، عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران، با تایید بازداشت 

۱۲ نفر از کارکنان دولت به اتهامات مالی، احتمال داد که افراد بیشتری هم در آینده 

دستگیر شوند. علیرضا مقیمی مدیرعامل منطقه آزاد ارس، محمدشریف ملک‌زاده 

دبیر شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور و علی اصغر پرهیزکار مدیرعامل منطقه 

آزاد اروند هم جزء کسانی بودند که به اتهامات مالی دستگیر شده بودند و همزمان 

مقیمی اعترافاتی داشت که پای حمید بقایی را به پرونده مفاسد اقتصادی گسترده 

باز می‌کرد. در همین راستا، احمدی‌نژاد چهارشنبه، 8 تیرماه 1390 درحاشیه جلسه‌ 

هیات دولت کابینه را خط قرمز خود خواند و تاکید کرد: »درواقع کابینه خط قرمزی 

است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ قانونی خود 

را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند!« احمدی‌نژاد بارها و به عناوین 

مختلف از 300 نفر مفسد اقتصادی و بدهکار بانکی می‌گفت که اسامی‌اش در 

جیبش است و به قوه قضائیه اعلام شده است. با این‌حال مسئولان قوه قضائیه 

هربار این مطالبه را از وی داشتند که چرا اسامی را اعلام نمی‌کند و از سوی دیگر 

شاهد بودیم که 300 نفر و بیشتر مفسد اقتصادی که هیچ، وی به‌صراحت خواهان 

مصونیت برای اطرافیانش شد! جالب‌تر آنکه بهمن 93 و بعد از صدور حکم رحیمی، 

احمدی‌نژاد طی بیانیه‌ای که توسط دفترش منتشر شد تصریح کرد جرائم معاون 

اولش در دولت دهم ربطی به دولتش ندارد! واکنش احمدی‌نژاد به احکام صادرشده 

درخصوص یاران غارش یعنی اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی نیز که دیگر بر 

کسی پوشیده نیست و مرور جزئیاتش فرصتی مفصل می‌خواهد!

مردی از جنس مردم با خط قرمزی به نام اطرافیان!

مواضـع ضدآمریکایـی احمدی‌نـژاد در سـال‌های 

نخسـت ریاسـت‌جمهوری‌اش بـر کسـی پوشـیده 

نبـود. رئیـس دولـت نهـم در سـال 86 در گفت‌وگو با 

روزنامـه »اینترنشـنال‌هرالدتریبون« درباره ثمربخش 

بـودن مذاکـره احتمالی میان ایـران و آمریکا تصریح 

کرده بود که اگر هدف فریب دادن و تحریف واقعیت 

باشـد، ایـن مذاکـره نتیجه‌ای نخواهد داشـت. او در 

سـخنرانی معروفش در دانشـگاه کلمبیا در پاسخ به 

سـوالی دراین‌بـاره، مذاکـره تحـت فشـار را برنتافت و 

تصریـح کـرد کـه ایـران منطـق روشـنی در ایـن مورد 

دارد و ما آماده مذاکره با همه دولت‌ها هستیم، ولی 

تحـت شـرایطی کـه احترام متقابل بـرای هر دوطرف 

باشـد، اگرچـه دولتمـردان آمریـکا ظرفیـت شـنیدن 

حرف‌هـای درسـت را ندارنـد. لحـن احمدی‌نـژاد در 

آن سـال‌ها البتـه گاه بـه فراخـور شـرایط تند‌تـر هـم 

می‌شـد، مثال ابایـی از آن نداشـت کـه در محفلـی 

عمومـی دربـاره مقامـات آمریکایـی بگویـد: »آنقـدر 

پـررو هسـتند کـه مـا را تهدیـد می‌کننـد و می‌گویند 

همـه گزینه‌هـا روی میـز اسـت؛ مرده‌شـور خودتان، 

میزتـان و قیافه‌تـان را ببـرد کـه همـه دنیـا را بـه لجن 

کشـیده‌اید.« البتـه رویکرد احمدی‌نـژاد درخصوص 

مذاکـره به‌مـرور زمان دسـتخوش تغییر شـد و هرچه 

زمـان گذشـت ایـن تغییـرات در بیان او محسـوس‌تر 

نمـود یافـت، تـا جایی که در سـال‌های پایانی دولت 

دهم پالس‌های درخواسـت مذاکره خیلی شـفاف‌تر 

و بی‌پرده‌تر از سـایر مقاطع به مقامات در واشـنگتن 

ارسـال می‌شـد. احمدی‌نـژاد در سـفر مهـر ۱۳۹۱ 

خـود بـه نیویـورک بـرای شـرکت در مجمـع عمومـی 

سـازمان ملـل، در مصاحبه با شـبکه‌های تلویزیونی 

سـی‌بی‌اس و پی‌بـی‌اس گفـت: »چـرا تـوان خـود را 

صـرف تعامـل بـا یکدیگـر نکنیـم؟« او در اظهارنظـر 

دیگری در مصاحبه با شبکه ان‌اچ‌کی ژاپن با تاکید 

بـر اینکـه »ایـن فضـا نمی‌توانـد بـرای همیشـه ادامه 

پیـدا کنـد و ایـن شـرایط بایـد در جایـی پایـان یابد«، 

بـدون توضیـح بیشـتر گفـت که »روند امور به سـمت 

حل‌وفصل شـدن مسـائل جریان دارد.« اشاره‌ای که 

البتـه به‌نظر می‌رسـید بی‌ارتبـاط با مذاکرات مخفی 

در عمـان و زیرنظـر وزارت خارجه نبـود. احمدی‌نژاد 

حتـی در دیـدار بـا جمعـی از دانشـگاهیان آمریـکا 

پیشـنهاد عادی‌سـازی روابـط تهـران و واشـنگتن 

را مطـرح کـرد و گفـت: »جمهـوری اسالمی ایـران 

آمادگـی دارد چنانچـه دولـت آمریـکا قدمـی بـرای 

ایجـاد تفاهـم بین دوکشـور بـردارد در ذهنیت منفی 

خود نسـبت به آمریکا تامل و کمک کند تا سـریع‌تر 

روابـط دوکشـور بهبود یابد.« عطـش مذاکره البته به 

همین‌جـا محـدود نمی‌شـد و جنـاب پرزیدنـت در 

همان مقطع اکت‌های مشـابه دیگری نیز در خلال 

سـخنرانی‌ها و گفت‌وگوهـای پرتعـدادش داشـت؛ 

»مـا گفت‌وگـو را رد نمی‌کنیـم و اگـر بنا بـه مذاکره در 

آمریـکا باشـد، مسـائل زیـادی برای گفت‌وگـو وجود 

دارد«، »ایران جایگاه ایالات متحده آمریکا را می‌داند 

و بر این باور اسـت که ما می‌توانیم با همدیگر رابطه 

داشـته باشـیم« و... نمونه‌های روشـنی از این دست 

مواضـع اسـت. البتـه پیشـنهادهای گاه و بـی‌گاه 

او جملگـی بـا بی‌تفاوتـی معنـی‌دار رئیس‌جمهـور 

وقـت آمریـکا مواجـه شـد و هیچ‌یـک از سـوی اوبامـا 

جـدی گرفتـه نشـد و پاسـخ روشـنی دریافـت نکـرد. 

علی‌اکبـر جوانفکـر، مشـاور رسـانه‌ای احمدی‌نـژاد 

نیـز در تیرمـاه ۹۳ در مصاحبـه‌ای بـا تاییـد این نکته 

کـه احمدی‌نـژاد در دولت دوم خود به‌دنبال مذاکره 

و حتـی رابطـه بـا آمریـکا بـوده در ایـن زمینـه گفـت: 

»احمدی‌نـژاد به‌دنبـال شکسـتن تابـوی رابطـه بـا 

آمریـکا بـود. مـا هم به‌دنبـال مذاکره بودیـم، ولی به 

مـا اجـازه ندادنـد. مذاکـره دولـت روحانـی حاصـل 

زحمـات مـا در تابوشـکنی مذاکـره بـا آمریـکا بـود!« 

احمدی‌نژاد البته بعدها و با شکسـت برجام مجددا 

تالش کـرد خـود را در پوزیشـن مخالفـت بـا مذاکره 

تعریـف و به‌مواضـع یک‌دهـه قبل رجـوع کند. او که 

در تمـام طـول مذاکـرات هسـته‌ای دولـت روحانـی 

سـکوت کرده بود با ترک برداشـتن برجام و مشخص 

شـدن بی‌نتیجـه مانـدن راهبـرد مذاکـره، رفته‌رفتـه 

لـب بـه سـخن گشـود و از در مخالفت بـا این راهبرد 

وارد شد. رئیس دولت‌های نهم و دهم بعد از خروج 

آمریـکا از برجـام در بیانیـه‌ای مدعـی شـد کـه بـا 

مذاکـره مخالـف بـوده و در اواخـر دولت دهم نیز که 

قـرار بـود مذاکـرات با آمریکا در عمان شـروع شـود، 

ایـن مخالفـت را اعالم کرده و گفته بـود که »مذاکره 

در شـرایطی کـه دشـمن تصـور می‌کنـد دسـت‌بالا 

را دارد و تحریم‌هـا اثر‌گـذار بـوده اسـت، به‌ضـرر 

کشـور تمـام می‌شـود.« ایـن البتـه پایـان مواضـع 

سینوسـی احمدی‌نـژاد دراین‌بـاره نبـود. ایـن ادعـا 

گذشـته از تناقـض بـا آنچه مشـاورش )جوانفکر( در 

سـال 93 گفتـه بـود، بـا گذشـت زمان بـاز هم نقض 

شـد. احمدی‌نـژاد بعدهـا بـه دفعات باز هـم از لزوم 

مذاکـره بـا آمریـکا سـخن گفـت و آن‌طـور کـه اخیـرا 

گفتـه تلاش‌هـای زیـادی هـم در ایـن زمینـه کـرده 

بـود. می‌تـوان گفته‌هـای هفتـه قبـل احمدی‌نـژاد 

مبنی‌بـر اینکـه »ایـران بایـد مسـتقیما بـا ترامـپ 

مذاکـره کنـد« و »ایـران و آمریـکا می‌تواننـد محـور 

وحـدت دنیـا باشـند!« را نمونـه روشـن دور جدیـد 

سیاسـت‌ورزی سینوسـی رئیـس دولـت مهـرورز در 

مواجهـه بـا آمریکا دانسـت. 

از »مرده‌شورتان را ببرد« تا نامه های سریالی!
مواضـع احمدی‌نـژاد در حـوزه فرهنـگ در رقابت‌هـای 

انتخابات ریاست‌جمهوری 84 مثل سایر دیدگاه‌هایش 

جنبـه‌ای ارزشـی و عمدتـا انقلابـی داشـت. او کـه بدنـه 

اجتماعی خود در این مقطع را بیش از هرچیز متشـکل 

از طیف‌هـای مذهبـی و طبقـات محروم جامعه می‌دید، 

حداکثـر تالش خـود را بـه‌کار بسـت تـا بـا بهره‌گیـری از 

ادبیـات همیـن بخـش، پایـگاه اجتماعی خـود را تثبیت 

کنـد. مـروری بـر ادبیـات احمدی‌نـژاد در آن مقطـع 

گـواه روشـنی بـر ایـن مدعاسـت و تهاجـم فرهنگـی را 

در کنـار فشـارهای اقتصـادی، تهاجـم نظامـی، قطـع 

رابطـه فرهنگـی و... یکـی از ابزارهایـی می‌دانسـت کـه 

دشـمن بـا بهره‌گیـری از آن درصـدد مقابلـه بـا انقالب 

اسالمی اسـت؛ ابزارهایـی کـه البتـه به‌زعـم او در آن 

مقطع دشـمن از آنها ناامید شـده و به همین واسـطه به 

تزریق روحیه سسـت، متزلزل و منحرف در بدنه بخشـی 

از مدیریت‌ها روی آورده است. احمدی‌نژاد درعین‌حال 

منتقـد مدیرانـی بود کـه به‌زعم او کوشـش دارند انقلاب 

را به‌سـمت معیارهـای لیبرالیسـتی سـوق دهنـد و 

توسـعه و پیشـرفت را فقـط در قالـب برنامه‌هـای مادی و 

سکولاریستی غربی باور دارند و فاقد هرگونه خودباوری 

اسلامی دربرابر هجوم فرهنگ غرب هستند. او دوهفته 

قبـل از انتخابـات 84 بـا حضـور در تلویزیـون نسـبت به 

حرکت مدیریت فرهنگی کشـور در آن سـال‌ها در جهت 

تهاجـم فرهنگـی انتقـاد کرد و محصول آن را تنگ کردن 

فضا برای انسـان‌های ارزشـی دانسـت. احمدی‌نژاد در 

ادامـه رقابت‌هـای انتخاباتـی دولـت اسالمی را طرفدار 

تعالـی فرهنـگ و هنـر می‌دانسـت و تاکیـد مـی کـرد: 

»وقتـی آقایـان در عرصـه فرهنگ و هنر بـه ابتذال جایزه 

می‌دهنـد، هنـر را نابـود می‌کننـد.« او تصریـح داشـت 

که »دولت اسالمی نسـبت به وضعیت فرهنگی کشـور 

حساس است و از حریم فرهنگی ملت و جوانان صیانت 

می‌کند.«احمدی‌نـژاد البتـه درعین‌حـال کـه تالش 

داشـت زاویـه دیـد مشـخصی از خـود بـه مقولـه فرهنگ 

را به‌تصویـر بکشـد، می‌کوشـید تـا نیم‌نگاهـی نیـز بـه 

طیـف خاکسـتری جامعـه و جهت‌گیری‌هـای فرهنگـی 

آن داشته باشد. او در رقابت‌های انتخاباتی 84 پیرامون 

شـایعاتی کـه در رابطـه بـا جـدا کـردن پیاده‌روهـا و 

سختگیری در ماجرای حجاب علیه‌اش مطرح شده بود 

بـا طـرح ایـن سـوال که »آیا مشـکل کشـور همیـن چهار 

تـار مـو اسـت؟ یعنـی اگـر بـا آن برخـورد کنیـم همه‌چیز 

درسـت می‌شـود؟« تالش کـرد موضع خـود را به‌صورت 

تلویحـی و به‌گونـه‌ای کـه نـه سـیخ بسـوزد و نـه کبـاب! 

دربـاره حجـاب و البتـه دربـاره گشـت ارشـاد هـم علنـی 

کند. احمدی‌نژاد در همان گفت‌وگو وضعیت پوشش و 

حجاب در جامعه را مسـاله‌ای فرعی دانسـت و گفت که 

باید از بزرگنمایی آن پرهیز کرد. این رویکرد البته بعد‌ها 

و بـا تشـکیل دولـت نهـم تشـدید هـم شـد و کار تا جایی 

پیـش رفـت کـه رئیس‌جمهور طرح گشـت ارشـاد نیروی 

انتظامـی را بـه بـاد انتقـاد گرفـت و از تذکـر خصوصـی و 

علنـی خـود به وزارت کشـور و نیـروی انتظامی خبر داد. 

رئیـس دولـت نهم برای ترمیم شـکاف موجود میان خود 

و طبقـه متوسـطی کـه در انتخابـات 84 عمدتا به رقبای 

او رای داده بودند کمتر از یک‌سـال بعد از رسـیدنش به 

ریاسـت‌جمهوری به رئیس سـازمان تربیت بدنی دستور 

داد کـه مقدمـات حضور زنان و دختران تماشـاچی را در 

مسـابقه‌های فوتبـال فراهـم کنـد. ایـن البتـه تنهـا یـک 

روی سـکه بـود. نـوع مواجهـه دولـت احمدی‌نـژاد بـا 

مطبوعات تا حد زیادی مانع از ترمیم این شکاف لااقل 

در بخش‌هـای نخبگانـی جامعه می‌شـد. 

در ایـن دوره بـرای نخسـتین‌بار وزارت ارشـاد از طریق 

هیـات نظـارت بـر مطبوعـات به‌تنهایـی و بـدون ارجـاع 

به دادسـتانی و قوه قضائیه دسـت به توقیف مطبوعات 

زد. در این دوره 43 نشریه توقیف شدند. از سوی دیگر 

آمـار بیانگـر آن اسـت کـه صـدور مجـوز بـرای نشـریات 

نیـز در ایـن مقطـع به‌کنـدی و بـا سـختگیری شـدیدی 

انجـام می‌گرفـت تـا جایـی کـه بـرای کمتـر از ۵۰درصد 

تقاضاهـای انتشـار مطبوعـات اجـازه انتشـار صـادر 

شـد. در دو دولـت احمدی‌نـژاد همچنیـن مجـوز نشـر 

کتاب‌های برخی ناشـران، بعد از چندین‌بار چاپ و گاه 

موفقیت در بازار کتاب، توسـط وزارت ارشـاد باطل شـد. 

مجموعـه ایـن اقدامـات و اقداماتـی از این دسـت باعث 

شـد سـال 86 در اقدامی کم‌سـابقه تعداد قابل‌توجهی 

از ناشـران نمایشـگاه کتـاب آن سـال را تحریـم کننـد. 

احمدی‌نـژاد کـه روزگاری از تهاجـم فرهنگـی سـخن 

می‌گفـت و عملکـرد مدیـران پیشـین را به‌دلیـل تقویـت 

تاثیرگـذاری آن به‌نقـد می‌گذاشـت از جایـی بـه بعـد در 

چارچـوب تالش بـرای جـذب بدنـه اجتماعـی منتقـد 

فرمـان را بـه سـمتی دیگـر چرخاند و رسـما اعلام کرد که 

اعتقـادی بـه جنـگ فرهنگی نـدارد. در همـان حوالی و 

چندمـاه مانـده به انتخابات مجلس نهم بود که ویژه‌نامه 

خاتـون به‌عنـوان ضمیمـه رایـگان روزنامه ایـران و ارگان 

رسـمی دولـت منتشـر شـد، ویژه‌نامـه‌ای دربـاره حجاب 

که در آن چادر مشـکی بدترین پوشـش برای زنان تلقی 

و در مقاله‌ای باعنوان »جهان سکشوال و ماهیت سلوک 

انسـان« بـرج میالد »نمـاد مردانگی« و تونل کردسـتان 

و توحیـد »نمـاد زنانگـی« شـهر تهـران معرفـی شـده بود 

و در کنـار هـزار و یـک نکتـه جنجال‌برانگیـز بـه تعبیـری 

نـگاه متاخـر مـردان پاسـتور بـه مقوله حجـاب و عفاف را 

به‌تصویـر می‌کشـید؛ ویژه‌نامـه‌ای کـه محتـوای آن در 

محافـل فرهنگـی و سیاسـی بـا گرایش‌هـای مختلـف، 

نوعـی ساختارشـکنی و ارائـه نگاه لیبرالیسـتی به مقوله 

حجـاب تلقی شـد. 

تهاجم فرهنگی هست یا نه؟!
محمـود احمدی‌نـژاد، کاندیـدای ریاسـت‌جمهوری سـال 84 کـه 

کاپشن‌پوشـی حکایـت از ساده‌زیسـتی‌اش در لـوای شـهردار تهـران نیز 

در نـوع خـود بـرای مـردم جـای امیـدواری ایجـاد کـرده بـود، در تبلیغات 

انتخاباتی سال 84، حرف سال‌های‌سال مردم را به زبان آورد و 14خرداد 

در برنامه تلویزیونی ضبط‌شده شبکه اول سیما تصریح کرد: »اگر مدیران 

جلـوی ولخرجی‌هـا را بگیرنـد مشـکل جوانـان حـل می‌شـود.« از ایـن 

رو، احمدی‌نـژاد وعـده داد کـه درصـورت رای‌آوری از ریخت‌وپاش‌هـای 

متـداول در دولتـش خبـری نیسـت. بـر همیـن اسـاس بـود کـه از همان 

روزهای اول ریاست‌جمهوری پاستورنشین شد. هنوز چندماهی از حضور 

احمدی‌نـژاد به‌عنـوان رئیـس دولـت نهـم نگذشـته بود که غلامحسـین 

الهـام، سـخنگوی وقـت دولـت از مصوبـه روز 30 آذر هیـات دولـت خبـر 

داد؛ مصوبه‌ای که براسـاس آن، مسـئولان دولتی تا سـطح مدیران کل و 

بخشـداران نبایـد بـه حـج غیر واجب عزیمت کننـد. از سـوی دیگر پرویز 

داودی، معـاون اول وقـت رئیس‌جمهـور نیـز از مصوبـه دیگـری در همان 

روز خبر داد که براسـاس آن چاپ و خرید هرگونه سـالنامه، کارت تبریک 

و انتشـار آگهی‌هـای تبریـک از طریـق روزنامه‌‌هـا توسـط دسـتگاه‌ها و 

شـرکت‌های دولتـی ممنـوع می‌شـد؛ رونـدی که ساده‌زیسـتی شـعاری 

رئیـس دولـت را تاییـد می‌کـرد. بـا این‌حـال یکـی از جنجال‌برانگیز‌ترین 

اقدامـات احمدی‌نـژاد کـه در تناقضـی آشـکار بـا مشـی ساده‌زیسـتی 

بـه نمایـش گذاشـته شـده در سـال‌های ابتدایـی دولـت دوم وی تلقـی 

می‌شـد سـفر خانوادگـی او و هیـات همـراه بـه نیویـورک بـود؛ سـفری که 

شـهریور سـال 90 در جریان حضور در نشسـت مجمع عمومی سـازمان 

ملـل انجـام شـد و غیـر از مدیـران و کارکنـان ریاسـت‌جمهوری، افـرادی 

چـون اعظم‌السـادات فراحی )همسـر رئیس‌جمهور(، طیبه ترکسـتانی 

)همسـر بقایـی(، شـهربانو ذبیحـان لنگرودی )همسـر رحیم‌مشـایی(، 

قصـری ضرغامی‌ثابـت )همسـر ثمره‌هاشـمی(، علیرضـا احمدی‌نـژاد 

)پسـر رئیس‌جمهـور(، فاطمـه احمدی‌نـژاد )دختـر رئیس‌جمهـور(، 

مهـدی خورشـیدی )دامـاد رئیس‌جمهور(، حسـنا احمدی‌نـژاد )دختـر 

رئیس‌جمهـور(، رضـا رحیم‌مشـایی )پسـر رحیـم مشـایی(، طیبـه 

رحیم‌مشـایی )عـروس رئیس‌جمهـور( و امیررضا بقایی )پسـر بقایی( نیز 

احمدی‌نـژاد را همراهـی می‌کردنـد. حضـور افـراد غیرمسـئول در هیات 

اعزامـی بـه نیویـورک در حالـی بود که افکار عمومی اظهـارات و اقدامات 

احمدی‌نژاد در حوزه پاکدسـتی و ساده‌زیسـتی را هنوز به‌خاطر داشـت. 

آن‌طـور کـه در گـزارش کمیسـیون اصـل 90 مجلـس در ایـن بـاره آمـده 

رئیس‌جمهـور و همراهـان در سـفر سـه‌روزه بـه نیویـورک، در دوطبقـه از 

هتلی در نیویورک مسـتقر شـده بودند و هزینه هر شـب اقامت هر اتاق 

دوتخته از این هتل چهارسـتاره در ماه سـپتامبر 2012، از 400 تا 700 

دلار اعلام شده بود. خاصه‌خرجی احمدی‌نژاد و رفقا در این سفر درست 

با وضعیتی مقارن بود که تنگناهای اقتصادی و مشکلات ارزی ناشی از 

تحریم‌ها جامعه را بیش از همیشه با دشواری‌های معیشتی درگیر کرده 

بود و در چنین شرایطی تحمیل هزینه‌های کلان و غیرضروری ارزی، به 

هیچ‌روی با شـعار عدالت و مهرورزی دولت سـازگاری نداشـت. این البته 

تنها سفر خانوادگی احمدی‌نژاد در قامت رئیس‌جمهور ایران نبود. او در 

آخرین سفر خارجی خود به مسکو که  برای شرکت در اجلاس کشورهای 

صادر‌کننـده گاز صـورت می‌گرفـت هیاتـی بیـش از 100نفـر متشـکل 

از همسـران برخـی معاونـان، دسـتیاران و وزرا را نیـز بـا خود همـراه کرد. 

سفر خانوادگی به نیویورک


